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نسبت جمهوریت و عدالت در گفتمان دولت سیزدهمنقدی بر نامه اخیر 61 اقتصاددان

حضور در میان مردم به جای مدیریت از راه دورچرا نامه اقتصاددانان هیچ افق گشایی ندارد؟

 
نامــه 61 اقتصــاددان نهادگــرا بــه دولــت موجــی 
از خبرســازی رســانه های داخلــی و خارجــی را بــه 
همراه داشت. نامه ای که به انتقاد از سیاست های 
اقتصــادی اخیــر دولــت در زمینــه ارز ترجیحــی و 
اصــاح یارانه هــا پرداختــه بــود و مســأله اقتصــاد 
ایران را وابســته به یک تصمیم سیاســی ســاخت. 
نهادگرایــی  جریــان  بــه  موســوم  اقتصــاددان   61
طی انتشــار نامــه ای خطــاب به دولت ســیزدهم، 
انتقاداتــی نســبت بــه تصمیمات و سیاســت های 
اقتصادی اخیر داشــتند. نامه ای که از یک سو عدم 
همراهــی چهره های مطرح جریــان نهادگرایی در 
اقتصاد ایران نظیر عباس شــاکری، علی طیب نیا، 
احمد میدری، محمود متوســلی، محسن رنانی و 
فرشــاد مؤمنی را به همراه داشــت و از ســوی دیگر 
تعدد نام اقتصاددانانی که در دولت قبل صاحب 
مقام اجرایی بوده انــد و این نامه را امضا کرده اند، 

وجه سیاسی نامه را پررنگ می کند.
در این نامه بیان شــده اســت که مسائل اقتصاد 
ایران بیش از اینکه اقتصادی باشند، سیاسی هستند. 
لذا برای عبور از مشــکات به یک تصمیم سیاســی 
)بخصوص بازگشت به برجام و پذیرش توافق های 
بین المللــی نظیر FATF نیــاز داریم. همچنین این 
اقتصاددانــان بیــان داشــته اند که دولت در شــرایط 
فعلــی نباید حــذف ارز ترجیحی و اصــاح یارانه ها 
را در دســتور کار خــود قــرار مــی داد و بــه جــای آن، 
بایــد به فکر اصــاح و انقباض بودجه، بازگشــت به 
برجــام و ارتقای کیفیت حکمرانی باشــد. البته نامه 
فــارغ از اینکه ســویه های سیاســی و حزبــی آن مورد 
انتقاد دیگر اقتصاددانان و کارشناســان قرار گرفت، 
از حیث فنی و کارشناســی در بیــان ایده و راهکار نیز 
بسیار غیرسنجیده و مبهم بود. ساده سازی مسائلی 
که با آن مواجه هســتیم، کلی گویــی، بیان گزاره های 
همیشه درست بدون ترســیم چگونگی تحقق آنها 
و عدم التفــات به پیچیدگی آنهــا، از جمله مباحثی 
اســت که محتوای نامــه را تحت الشــعاع گفتارهای 
بدیهی و شــعاری قرار داده اســت. با این حال، چند 

نکته در رابطه با نامه قابل ذکر است.
 ساده ســازی مســائلی که با آن مواجه هستیم، 
کلی گویی، بیان گزاره های همیشــه درســت بدون 
ترســیم چگونگــی تحقــق آنهــا و عدم التفــات به 
پیچیدگی آنها، از جمله مباحثی است که محتوای 
نامه را تحت الشــعاع گفتارهای بدیهی و شــعاری 

قرار داده است.
ë تکرار مسیر آزموده شده

از مهم تریــن ادعاهایــی کــه در رابطه بــا روند 
بهبــود و اصــاح اقتصــاد ایــران نــام بــرده شــده 
اســت، گره زدن حیاتی اقتصاد ایران به بازگشت 
بــه برجام و پذیرش FATF اســت: »بدون احیای 
توافــق برجام و خــروج از محدودیت های اعمال 
 ،FATF شــده بــر بخش بانکــداری ایــران توســط
ثبــات  از سیاســت  ایــران  اقتصــاد  نمی تــوان در 
اقتصــاد کان و دسترســی کم هزینه بــه بازارهای 

جهانی سخن به میان آورد.«
چنین تصویرســازی از مسائل اقتصاد ایران دو 
خطا را به همراه دارد؛ نخست اینکه اقتصاد ایران 
مســیر فوق را یکبار امتحان کرده اســت و منجر به 
شکســت شــده اســت. در نامــه هیــچ اشــاره ای به 
چرایی شکســت و چرایی امید دوباره به بازگشــت 
به برجام نشده است و دوم اینکه نویسندگان نامه 
هیچ اشاره ای به تغییر فضای بین المللی نداشته و 
چنین فرض کرده اند که دنیا از سال ۹۲ تا به امروز 

هیچ تغییری نکرده است.
قبل از اینکه توصیه به بازگشت به برجام شود، 
بایــد توضیح داد کــه چگونه در دنیایی که نســبت 
به ســال ۹۲ همه چیز آن تغییر کرده اســت و حتی 

موقعیت ایران و طرف های مقابل در منطقه و دنیا 
به کلی دگرگون شده است، می توان از بازگشت به 
برجام بدون ترسیم صورتبندی از وضعیت جدید 
ســخن گفت؟ تصــور اقتصاددانان فــوق از فضای 
تحریم ها و روابط بین الملل بسیار ابتدایی و تاریخ 
گذشــته اســت. فــارغ از اینکــه نســبت دادن علت 
تحریم ها و مســائل اقتصــاد ایران بــه »زورآزمایی 
ایــران در عرصه بین المللــی« دلیل های موجهی 
می خواهد که حداقل در نامه اشاره ای نشده است، 
نویســندگان نامه باید منظور خود از رفع تحریم ها 
و ترســیم اقتصاد ایران در دنیای پس از تحریم )از 
این منظر که چگونه می تواند چالش های اصلی را 

حل و فصل کند( ارائه می کردند.
ë تشدید بحران های اقتصادی

اقتصاددانــان در ایــن نامــه بیــان داشــته اند که 
حــذف ارز ترجیحــی و یارانه هــا در شــرایط فعلــی 
تصمیم غلطی بــوده و باید ارز ترجیحی ادامه پیدا 
می کرد: »دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی 
کالاهــای اساســی را حــذف و آن را به عنــوان آغــاز 
جراحــی اقتصــادی برگزیده اند که هــزاران میلیارد 
تومان هزینه های غیرضروری و مبهم و قابل حذف 
در بودجه ســالانه پیش بینی شــده و حــذف دائم یا 
موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و مأموریت های 
اصلی دولت و نه معیشــت عمومی مردم نخواهد 
زد.« در ایــن نامه گفته شــده اســت که تــا زمان رفع 
بحران غذایی در دنیا، سیاســت  ارزی ۴۲۰۰ تومانی 

ادامــه پیــدا کنــد و اگر تصمیــم بر اصاح اســت، به 
بعد از آن زمان موکول شــود. این پیشنهاد سیاستی 
عاوه بــر اینکــه اقتصــاد ایــران را بــا تشــدید بحران 
کالاهــای  از  یکــی  اقتصــادی مواجــه می ســاخت، 
اساســی کشــور را نیز وابســته تر از گذشــته می نمود. 
این درحالی اســت که اشــاره ای نشــده است که این 
»هــزاران میلیــارد تومــان هزینــه« کــه صفت هــای 
»غیرضروری، مبهــم، قابل حذف و از همه مهم تر 
حذف آن هیچ آســیبی به دولت و معیشــت مردم 
نمی زنــد« را همزمان با هــم دارد، کجای بودجه یا 
در کدام ردیف اســت؟ همان طور کــه می دانیم، در 
ســال 1۴۰۰ حدود 1۶ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی 
هزینه شــده است و ادامه آن در سال جدید با توجه 

به اتفاقاتی نظیر جنگ اوکراین و روســیه که قیمت 
مواد غذایی را نیز در دنیا به شدت دستخوش تغییر 
قرار داده اســت، با هزینه بالاتری نســبت به گذشته 
امکان پذیــر بــود. از ســوی دیگــر، در ایــن نامه گفته 
شــده اســت که تا زمان رفع بحران غذایــی در دنیا، 
سیاســت  ارزی ۴۲۰۰ تومانــی ادامــه پیــدا کنــد و اگر 
تصمیم بر اصاح است، به بعد از آن زمان موکول 
شــود. این پیشنهاد سیاســتی عاوه بر اینکه اقتصاد 
ایران را با تشــدید بحــران اقتصادی مواجه می کرد، 
یکــی از کالاهــای اساســی کشــور را نیــز وابســته تر از 
گذشته می نمود، چراکه مشخص نیست چه زمانی 
ایــن بحران تمام شــود و کســی هــم خبر نــدارد که 
بحران های موجود چه سمت و سویی پیدا کنند. لذا 

این پیشنهاد یکی از عجیب ترین بندهای نامه بود.
ë نامه چه پیامی را مخابره می کند

از دیگر پیام هایی که این نامه داشت، تصویری 
بود که در اذهــان عمومی و بخصوص بین المللی 
ســاخت، چراکه نامه عاوه بر موج ناامیدی و بسیار 
بحرانی کــه از اقتصاد ایران ســاخت، یک پیام هم 
برای طرف های خارجی داشت: اگر ایران به برجام 
بازنگردد، بحران سیاسی، سرخوردگی اجتماعی و 
نهایتاً فروپاشی اقتصادی حتمی خواهد بود. ارسال 
چنین ســیگنالی در شــرایطی که روزهای حســاس 
مذاکــرات و نقش آفرینی در فضــای بین المللی را 
ســپری می کنیم، فارغ از اینکه کمکی نخواهد کرد، 

جایگاه کشور را نیز تضعیف خواهد کرد.

درخصــوص عدالت بســیاری از مکاتب فکری 
و سیاســی جهان داد سخن بســیار رانده اند اما 
جهــان همچنــان تشــنه عدالت اســت. یکی از 
علت های این تشــنگی، بنیاد و مبانی ای اســت 
کــه عدالــت را تعریــف می کند و هنــوز که هنوز 
اســت ایــن عقانیت هــا نتوانســته اند عدالتــی 
را بنیــان نهنــد که جان تشــنه آدمی را ســیراب 

سازد.
در تعابیر دینی و فلســفی بارهــا این جمله 
را شــنیده ایم که عدالت یعنی »وَضْعُ کلِّ شَی ءٍ 

فــی مَوْضِعِه.« قــرار دادن هر چیزی در جایگاه 
بینشــی  و  دانــش  نیازمنــد  خــود  وضعیــت  و 
اســت کــه از آن تعبیــر بــه عقانیت می شــود. 
بنابرایــن عقانیــت مبنــای عدالت اســت؛ اما 
ســؤال اساسی این اســت که این عقانیت تابع 
چــه رویکرد و گفتمانی اســت؟ گاهی عقانیت 
بــا اشــرافیت افاطونــی گــره خــورده و عدالتی 
اشرافی و آریســتوکراتیک پدید می آورد، گاهی 
سوبژکتیویســم  بــوی  و  رنــگ  عقانیــت  ایــن 
بــه خــود گرفتــه و عدالــت لیبرالیســتی از دل 
آن خــارج شــده اســت، امــا هیــچ کــدام از این 
عقانیت ها نتوانستند مشکل حکمرانی را حل 
کنند و هر روز شاهد فاصله طبقاتی بیشتری در 

جوامع شدیم.
بحثــی کــه امــروز در ادبیــات علوم انســانی 
بیشــتر از گذشــته مطرح شده اســت، عقانیت 
اســت؛  مــردم  به ماهــو  مــردم  بــه  معطــوف 
یعنــی اینکه مردم به ماهو مردم دارای شــعور 
متعارف و عقل ســلیمی هســتند که اگر مبنای 
بــه  منجــر  گیــرد،  قــرار  اجتماعــی  کنشــگری 
تحقــق عدالــت برای همــه مردم خواهد شــد. 
بنابراین مردم بــه عنوان مبنا و بنیاد عقانیت 
جایگزیــن ســوژه منفــردی اســت که هســتی را 
صرفــاً در ازدیــاد تأمیــن منافع شــخصی خود 
تعریــف کــرده و بحرانــی جهانی به  نــام نظام 
کاپیتالیستی به وجود می آورد. در سایه این امر 

اســت که امروز ادبیات جهانی پر از جدال نگاه 
نخبگانی و مردم گرایانه اســت. با این ماحظه 
که مردم گرایی نســخه اصیل جریان پوپولیسم 
اســت که متأســفانه میان ایــن دو، مغالطه ای 
صــورت می گیــرد. در واقــع پوپولیســم نســخه 
سقوط  کرده جمهوریت و مردم گرایی است که 
ماحصل آن تداوم نظام کاپیتالیستی در جهان 
اســت. موضوعی کــه به صورت مضمر توســط 
ادوارد برنیــز در کتاب صنعت پروپاگاندا تحت 
عنــوان دولت نامرئــی نظام هــای دموکراتیک 

مطرح شد.
بــا توجــه بــه  نکتــه ای که عــرض شــد، باید 
عنــوان کنیــم امــروز جهان به ســمت توســعه 

مبتنی بر عقانیت مردمی است. عقانیتی که 
در آن ضمن پیشــرفت، ماحظــات ارگانیک و 
زیستی نســبت به زندگی انسان ها بیش از پیش 
پررنــگ شــده و تمــدن دیگــر بــه  تعبیــر هــگل 
عرصــه جنــگ نیســت و آن را بایــد لکوموتیــو 
کــه  اســت  مبنــا  همیــن  دیــد.  انســان  تاریــخ 
روز به روز انســان ها را به یکدیگر نزدیک ساخته 
تا در یک نظام شبکه ای و درهم تنیده خود را از 

یوغ سلطه پذیری خارج کنند.
بــا ایــن مقدمــه بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
کــه جمهوریــت پایــه و بنیــاد عقانیتــی اســت 
کــه عدالــت ذیــل آن در بیشــینه ترین حالــت 
بــه منصه ظهــور می رســد و هــر طریقــی غیر از 
ایــن مســیر و بنیــاد، ســرانجامی جــز گســترش 
طبقــات  شــکل گیری  و  جهــان  در  بی عدالتــی 
ممتاز نخواهد داشــت. در ســایه این برداشــت 
از عقانیــت و عدالــت اســت کــه حکمرانــی از 
معیارهای کمی مبتنی بر دموکراسی به سمت 
معیــار کیفــی و جمهــور تغییــر مســیر داده و 

جمهوریت جایگزین دموکراسی خواهد شد.
بــا نظر بــه انقاب اســامی ایــران و جایگاه 
محــوری آن در ترســیم تمــدن نویــن اســامی 
در جهان، شــاهد هســتیم که جمهوریت نقطه 
تمایــز ایــن انقاب با ســایر انقاب هــای مدرن 
جهان اســت. بــا ایــن ماحظه کــه جمهوریت 
رخ نمــای  آیینــه  و  تالی تلــو  انقــاب  ایــن  در 

اســامیت اســت. به عبارت دیگــر، جمهوریت 
در ظرف اســامیت خود را به ظهور می رســاند 
و غیــر از آن، دچار پوپولیســم خواهد شــد. این 
نکته زمانی بســیار مشهود اســت که در ادبیات 
دینــی، جمهوریت بــا تکیه بر مفهــوم فطرت، 
مشــروعیت یافتــه و بــه عنــوان دال مرکــزی، 
عقانیــت و عدالت را بر اســاس هدف خلقت 

و ارسال نبوت جهت دهی می کند.
خداونــد متعال در قرآن کریــم جمهوریت 
یــا »النــاس« را در کنــار »فطــرت« قــرار داده 
و از دل آن نظــام امت-امامــت را بــه عنــوان 
زندگــی متعالی برای تأمین ســعادت دنیوی و 
ینِ  اخروی مطرح می سازد: »فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّ
حَنِیفًــا٭ فِطْــرَتَ الله الَّتِی فَطَرَ النَّــاسَ عَلَیهَا٭ لا 
ِّ«. بــه عبارت دیگــر، فطرت 

َ
تَبْدِیــلَ لِخَلْــقِ الله

کــه جایــگاه توحیــد در آفاق و انفس اســت، به 
مــردم اصیل و ســقوط  ناکــرده، معنــا و هویت 
بخشیده و آن را به عنوان بهترین طریق تحقق 
عقانیــت پیــش روی حاکمان قرارداده اســت. 
عقانیتــی کــه در ذیــل آن، عدالت و قســط در 
زمین برپا می شــود و بشر به ســرانجام تمدنی 
تاریــخ کــه همــان تحقــق عدالــت روی زمیــن 
رسَــلنا رُسُــلَنا بِالبَیناتِ 

َ
اســت، می رســد: »لَقَد أ

نزَلنا مَعَهُــمُ الکتابَ وَالمیــزانَ لِیقومَ النّاسُ 
َ
وَأ

بِالقِسطِ.«
خوشــبختانه دولت ســیزدهم بــر اثر تجربه 
تلــخ دهــه نــود، به دنبــال احیــای ایــن شــعار 
گفتمــان  تحــت  اســامی  انقــاب  بنیادیــن 
جمهوریــت و عدالت اســت. به عبــارت دیگر، 
حکمرانــی ایــن دولت نــه بر اســاس عقانیت 
نئولیبرالیســم بلکه بر اســاس بسط و گسترش 
عقانیــت مبتنی بــر جمهوریت تعریف شــده 
اســت. دولــت ســیزدهم در اولیــن گام  تحقــق 
این گفتمان، به جــای تکیه به آمارها و داده ها، 
حضور در میان مردم و شــنیدن مشکات آنها 
از زبــان خودشــان را بــه عنوان مســیر درســت 
برای سیاستگذاری انتخاب کرده  تا در گام های 
مــردم،  مشــکات  لمــس  اســاس  بــر  بعــدی 
تصمیمــات متناســب بــا وضعیــت اقتصادی 

آنان اتخاذ کند.
در واقــع ما در حکمرانی بــا دو نوع عقانیت 
مواجه هستیم. یک نوع عقانیت مبتنی بر دیدن 
است که از دل آنها الگوی توسعه افسارگسیخته 
خارج شــده اســت و یــک نوع عقانیــت، مبتنی 
بــر شــنیدن کــه پایه جمهوریــت اصیل را شــکل 
می دهد. تأکید مقام معظم رهبری بر حضور در 
میان مردم و اهتمام شــخص ریاست جمهوری 
بر این موضوع از دوران ریاست بر قوه قضائیه تا 
ریاســت قوه مجریه حکایت از آن دارد که دولت 
ســیزدهم، نحــوه متفاوتی از عقانیــت را وجهه 
مدیریت کشــور قــرار داده و ســعی دارد فــارغ از 
جناح بندی هــا و به نفع جمهــور، قطار انقاب را 
بیش ازپیش در مسیر افق تمدنی حرکت دهد و 
آثار مخرب حکمرانی دهه نود را از چهره کشــور 

بزداید.
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انقاب داشــت، کنشــی بــود بــرای تغییــر آن وضعیت 
نامطلوب.  

ë دولت مردمی؛ احیای سرمایه اجتماعی 
کاهــش ســرمایه اجتماعــی بویــژه در دولــت دوم 
حســن روحانــی واقعیتــی بود که جــای انکار نداشــت و 
بحرانی ترین شکل خود را در وقایع دی ماه ۹6 و آبان ۹8 
بــروز داد. آن اعتراضــات اگر چه خیلی زود محمل موج 
ســواری معاندان و ایادی داخلی شان شدند اما بر بستر 
نارضایتی هایی شکل گرفتند که در میان اقشار مختلفی 
از مــردم بــر اثر هویدا شــدن وجود ناکارآمــدی دولت در 
حل مســائل مبتابه جامعه و بدتر از همه انتقال حس 
بی تفاوتی و بی برنامگی دولتمردان برای پاسخگویی به 
مشکات شــکل گرفت. برج عاج نشینی مقامات عالی 
دولت وقت هم که از شدت تبختر حتی برای پاسخگویی 
بــه درخواســت ماقــات و رایزنــی وزرا و معاونــان خود 
ترتیب اثر نمی دادند تا چه رسد بخواهند در میان مردم 
کوچه و خیابان حضور پیدا کنند و چهره به چهره به درد 
دل شان گوش کنند، خاصیتی بود که بر عمق شکاف رخ 

داده میان دولت و مردم می افزود.
فارغ از آنکه برای کشوری با جغرافیای سیاسی ایران 
ســرمایه ای ارزشــمندتر از همراهــی و همدلی مــردم با 
حاکمیــت وجود ندارد، آنچه پیــش آمده بود با توجه به 
واقعیت طمع مستمر معاندان می توانست کشور را در 
دامگه حوادث غیرقابل جبرانی قرار دهد. به این ترتیب 
بازگردانــدن اعتمــاد مردم و ســرمایه اجتماعی تحلیل 
رفته می بایســت در زمــره مهم ترین اهــداف هر رئیس 
جمهــوری قرار می گرفت که دل در گرو حفاظت از کیان 
کشور داشت. آن هم در چنان شرایطی که حضور مردم 
در انتخابات، »نه« گفتنشان به کاندیدای برآمده از جمع 
بانیان وضع موجود و انتخاب ســیدابراهیم رئیسی که با 
وعده تشکیل دولت مردمی به میدان آمده بود از سوی 
اکثریــت رأی دهندگان در حقیقــت به معنای آن بود که 
مردم بخوبــی ضرورت حفــظ یکپارچگی ایــن پیکره را 
درک کردند و قدم اول را خود برداشــتند. ابراز اعتمادی 
که رفتار دولت ســیزدهم نشــان داد نــه بی حاصل بوده 

است، نه بی دلیل.
را  انتخابــات ۲8 خــرداد 14۰۰ گزینــه ای  مــردم در 
انتخــاب کردنــد کــه پیشــتر از آزمــون فسادســتیزی در 
جایــگاه ریاســت قوه قضائیه ســربلند بیرون آمــده بود. 
آن پیشــینه این اعتماد را ایجاد می کرد که دســت کم در 
کابینه دولت سیزدهم از وزرایی که به هر ترتیب نام خود 
یــا فرزندانشــان در پرونده های فســاد اقتصــادی مطرح 
شــود، خبری نیســت. خاصه که منتخب مردم صراحتاً 

»مردمی بودن«، »ضد فســاد بودن« و »داشــتن روحیه 
انقابی« را به عنوان سه شرط اصلی انتخاب همکارانش 

در دولت اعام کرده بود.
پس از آن حضور بی واسطه رئیس جمهور و معاونان 
و وزرای دولت در میان مردم شــهر ها و روســتاهای دور و 
نزدیک که تنها به شنیدن گایه ها محدود نمی شد بلکه 
به پیگیری مسأله تا گره گشایی از مشکات می انجامید 
استانداردی متفاوت از دولت داری را به نمایش گذاشت. 
مردم حالا با رئیس جمهوری آشنا می شدند که به وقت 
بــروز کمترین اختــال از حضور در یک پمــپ بنزین در 
مرکز شــهر و انجام بازدیدهای ســرزده ابایی نداشــت و 
در ایــن حضور میدانــی و تعامل نزدیک با بدنه جامعه 
به دنبــال تحقــق عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی بــود. 
ناگفته پیداست که ترمیم شکاف دولت- ملت و احیای 
نسبی ســرمایه اجتماعی در فرصت چند ماهه نخست 
عمــر دولت ســیزدهم بود که در هنگامــه انجام تکلیف 
دولت بــرای حذف ارز ترجیحی و اجــرای قانون اصاح 
هدفمنــدی یارانه هــا از امــکان تنش آفرینی آن کاســت 
و مانع از تکرار تجربه ناخوشــایندی شــد که آبــان ۹8 در 
واکنــش به اصاح قیمت بنزیــن روی داد. این در حالی 
بود که در جراحی اقتصادی اخیر و با حذف ارز ترجیحی 
بــه حکم نماینــدگان مــردم در مجلس قیمــت تعداد 
بیشــتری کالای مصرفی افزایش می یافت. حال اگر چه 
پرداخــت یارانه حمایتی قابل توجه و اعام برنامه های 
آتی دولت برای شــیوه واقعی کردن هدفمندی یارانه ها 
می توانســت در واکنش متفاوت جامعه مؤثر باشــد اما 
بی شــک در این تفاوت نمی توان تأثیر افزایش ســرمایه 
اجتماعــی را که حاصل عملکرد »دولــت مردمی« بود 

نادیده گرفت.
ë همه برای ایرانی قوی

بهبود شرایط معیشتی در هر زمانی اگر چه خواست 
حداقلــی جامعــه اســت اما هــدف غایــی مــردم ایران 
به عنــوان مردمــی بــا آرمان هــای انقابــی در ســطحی 
عالی تر وجود ایرانی است که قدرت، اقتدار و صابتی به 
بلندای تاریخ و تمدن هزاران ساله خود و در خور جایگاه 
ام القرایی جهان اســام داشــته باشــد. بهبود معیشت 
در عیــن افزایش اقتــدار ایران اهدافــی بودند که هر یک 
از دولت هــا بــه شــیوه ای بــرای تحقــق اش پا بــه میدان 
گذاشــتند، هر چنــد انگاره های ذهنی حاکــم بر بعضی 
از دولت هــای پیشــین آنهــا را از کامیابی رســیدن به این 

خواست دور کرد.
مــردم ایــران یکــی از تلخ ترین ایــن ناکامی هــا را در 
هشــت ســال گذشــته تجربه کردند. درســت در دورانی 

که رویکرد حاکم بر دولت وقت این بود که حل مســائل 
میان جمهوری اسامی ایران و غرب و به طور مشخص 
جلب رضایت اروپا و امریکا در پرونده هسته ای می تواند 
پایان همه مشــکات باشــد. گویی فراموش کرده بودند 
که دشــمنی غرب ریشــه هایی بســیار عمیق تر از درصد 
غنی ســازی اورانیــوم دارد و آنچــه در حقیقــت تحمــل 
نمی  شــود جغرافیــای غنــی و گســترده ای به نــام ایــران 
اســت کــه بــا برخــورداری از فرهنــگ و ایدئولــوژی نافذ 
توانســته حتی فراتــر از مرزهای جغرافیایــی خود معنا 
پیدا کند. همین بود که از »برجام« به عنوان حاصل همه 
سال هایی که توان کشور متمرکز بر سیاست خارجی شد و 
کلید اسرار و حال همه مشکات لقب گرفت جز درختی 
بی ثمر بر جای نماند. درخت بی ثمری که در ســایه اش 
می شــد نشست و برای همه سوءتدبیرها، بی عملی ها و 
ناکارآمدی ها، بهانه هایی از جنس کارشکنی دلواپسان و 

ناگزیر بودن تأثیر تحریم ها بر همه امور تراشید.
در چنــان هنگامــه ای بود که گفتمان عرضه شــده از 
ســوی سید ابراهیم رئیســی به جان و دل اکثریت مردم 
ایران نشست. گفتمانی که در آن واقعیت تأثیر تحریم ها 
و ضــرورت مذاکــره با هدف رفع آنها نفی نمی شــود اما 
مبنای اصلی بر قدرت یابی ایران از مسیر اتکا بر تقویت 
تولیــد داخلــی و پیشــرفت و توســعه درون زا قــرار داده 
شــده است. به این ترتیب »ایران قوی« هدف متعالی و 
خواست مشترک همه مردم ایران بود و آنها را به انتخاب 
کاندیدایــی ترغیــب کــرد کــه تأکیــد داشــت »در دولت 
مردمــی، جناح های سیاســی، دســته بندی های قومی و 
مذهبی و گروهی، رنگ می بازد« و این وحدت و انسجام 
ملی برای تولید منابع اقتدار در داخل به خدمت گرفته 
می شــود.امروز اگرچه هنوز کشور با انباشت مشکات بر 
جــای مانده به عنــوان حاصل پیوند ســال ها ناکارآمدی 
مدیریت اجرایی با تحریم و فشــار خارجی مواجه است 
و اتفاقاً به دلیل پا گذاشتن در راهی که جراحی اقتصادی 
بزرگ لقب گرفته اســت مردم با موج جدیدی از گرانی 
کالاها مواجه هســتند بــا این حال افق پیش رو را روشــن 
می بیننــد. افقــی کــه در آن قــرار اســت خبــری از چنبره 
اختاپوس فســاد نباشــد، بنگاه های تولیدی و اقتصادی 
معطل ثمر داشــتن یا نداشــتن هیچ مذاکره ای نمانند 
و مدیــران اجرایی بــا همه توان مخلصانه خــود را وقف 
اجرای مســئولیت و تعهداتشان کنند. این آرمانی است 
که مردم را به مثابه پشــتوانه ای مستحکم همراه دولت 
ســیزدهم ساخته اســت برای به ثمر رساندن یک عهد، 
دولتــی که مردمی بمانــد و ایرانی که با قدرت و اقتدار بر 

بلندای تاریخ خود ببالد.

»آمده ام تا با کمک همه مــردم ایران و در طلیعه گام دوم 
انقلاب، دولتــی مردمی برای ایرانی قوی تشــکیل دهم.« 
این هدف گذاری آرمانی بود که در نخستین بیانیه آیت الله 
ســید ابراهیم رئیســی بــرای اعــلام حضــور در انتخابات 
ریاســت جمهوری مطــرح شــد و در ادامه با شــکل گیری 
کابینــه و عینیــت یافتن گفتمــان حاکم برعملکــرد آن، 
»دولــت مردمی، ایــران قوی« به تعبیــری برای توصیف 
گفتمــان دولت ســیزدهم تبدیل شــد. درمقــام تحلیل، 
چرایی انتخاب این شعار به عنوان سرلوحه عمل دولت 
ســیزدهم از میان جمــلات آن بیانیه پیدا بــود. آنجا که از 
آرمان های انقلاب یعنی »عدالتخواهی، استقلال طلبی 
و آزادی جویی« سخن به میان آورد و به تقلیل این آرمان 

ها بر اثر مــواردی همچون »ســوءتدبیرها، ناکارآمدی ها و 
تضییع فرصت های خدمتگزاری« اشاره کرد و بر اهدافی 
همچون »تشــکیل دولتی با حضورجوانــان تحول خواه 
و ضدفســاد«، »اولویــت دادن بــه مســائل محرومــان و 
مستضعفان«، »اتخاذ دیپلماسی برآمده از قدرت داخلی 
و متمرکــز بر تعامــل و رابطه دوســتانه و مقتدرانه با دنیا« 
و »پاســداری از آزادی بیــان و قلــم و حقوق اساســی همه 

شهروندان ایرانی« تمرکز داشت.
 امــا در ســطحی دیگر اهمیت انتخــاب گفتمان»دولت 
مردمــی، ایران قــوی« براســاس میراثــی کــه از »بانیان 
وضــع موجــود« بــر جــای مانــد، قابــل تبیین بــود. چه 
اینکه ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 
وضعیتی برگزار شد که افول سرمایه اجتماعی و کاهش 
اعتماد عمومی به ترجیع بند کام طیف قابل توجهی از 

جامعه شناسان سیاسی تبدیل شده بود و فعالان سیاسی 
کــه اتفاقاً خود در زمــره تأییدکننــدگان و حامیان دولت 
وقت بودند با تکرار بیشــتری از این تعابیر برای تشریح 
وضعیت خســارت باری استفاده می کردند که عملکرد 
دولــت ها طی بیش از دو دهه بر تــارک نظام بر آمده از 
انقاب اسامی به عنوان یکی از مردمی ترین انقاب های 
جهان برجای گذاشته بود و در عرصه بین المللی نیز از 
ایران با همه استعدادها و ظرفیت هایش کشوری ساخته 
بود که گویی برای مقابله با تحریم های ظالمانه چاره ای 
ندارد جز آویختن از ریسمان فرسوده برجام و امید بستن 
بــه بازگشــت طرف های غربــی به تعهد. بر این اســاس 
»دولت مردمی، ایران قوی« عاوه بر نسبت مستقیمی 
که با توصیه های رهبر معظم انقاب برای تعین »ایران 
مقتــدر« و اثبــات اصــل »ما می توانیــم« در بیانیــه دوم 
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